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   ة نقاب و ساي شيرازي براساس نظريه تحليل غزليات حافظ

  ∗ يونگ.گ .ك 

   خليلي اكبر باقري عليدكتر 
  شيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندراندان

  ∗كالي  محرابي منيره
  چكيده 

ناهوشيار جمعي، منبع تجربيات باستاني ) م1961-1875(از ديدگاه كارل گوستاو يونگ
پرسونا، سايه، آنيما، / نقاب. شوند الگوها آشكار مي است و اين تجربيات به وسيله كهن

الگوها هستند و آثار ادبي از جمله تجليگاههاي  ترين كهنماندالا، مهم/ آنيموس و خود
گيري و تكامل  الگوها در شكل يونگ معتقد است كه كهن. گردند آنها محسوب مي

بر اساس اين نظريه، تقابل و تضاد ابعاد شخصيتي تيپها و . شخصيت افراد بسيار مؤثرند
اية يونگ سازگاري دارد و الگوي نقاب و س قشرهاي اجتماعي در غزليات حافظ با كهن

. واژههاي خراباتي و پارسايانه، وظيفه توصيف تقابل نقاب و سايه را بر عهده دارند
. ملامتي. 3زاهد . 2حافظ . 1: مهمترين نقابهاي خواجه شمس الدين محمد عبارتند از

سازد و  خواجه در نقابهاي حافظ و زاهد، خود را كمتر از آنچه و آنكه هست، ظاهر مي
او به انكار، . نمايد در نقاب ملامتي، آنچنان كه نيست يا كمتر از آنچه كه هست رخ مي

اش يكي   خود را با نقاب و نقش اجتماعيِ«من«راني سايه نپرداخته و  سركوب و واپس
نكرده است، بلكه به دليل خودآگاهي از نقش بودن نقابها، هم از مرز ماهيت نقاب 

اش مشغول گشته است و  دن نيازها و خواستهاي سايهعدول نكرده و هم به برآور
» سايه«و » نقاب«، »من«او در اين راه . كوشيده تا با نيل به اعتدال، طريق كمال را بپيمايد

 . پديدار ساخته است» رند«را به وحدت رسانده و آن را در شخصيت 

  .شيرازي ، نقاب، سايه، خود و حافظ  يونگ:ها كليدواژه

                                                 

  15/6/1390: اله         تاريخ پذيرش مق30/5/1389:  تاريخ دريافت مقاله
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران ∗
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  مدآدر. 1
محـوري و پيونـد     دليل اسطوره  به)1961-1875(  گوستاو يونگ شناسي تحليلي كارل   نروا

تنگاتنگ با آفرينش آثار هنري، در بررسي متـون ادبـي از ديـدگاه روانـشناختي جايگـاه                 
  :يونگ معتقد است كه. اي دارد ويژه

و ... نيـست هاي ديگر قابل مقايسه      اي است كه با پديده      انسان در اين سياره، تنها پديده     
نخست باعـث همـه دگرگونيهـاي تـاريخي در ايـن سـياره اسـت              روان ما كه در وهله    

جدايي انسان متمدن از سرشت غريزي، ناگزير او را به تضاد ميان خودآگـاه و    ) دليل به(
افكنـد و هنگـامي كـه خودآگـاهي          فرا مـي    و دانش و دين،    ،ناخودآگاه، روح و طبيعت   

 را ناديـده گيـرد يـا واپـس زنـد، ايـن شـكاف                وغريزي ا انسان ديگر قادر نيست جنبه      
  )66 و 40-39 :1385يونگ، ( شود شناسانه مي آسيب

 به تفرد و خودشـكوفايي، يعنـي تكامـل غـايي شخـصيت              رسيدن را از    بالطبع انسان و   
  .دارد بازمي

  :كه   استباور انسان بر اين  گيري شخصيت يا روان يونگ درباره چگونگي شكل
اي تـشكيل شـده اسـت كـه          يا روان از نظامها يا سـاختارهاي جداگانـه         كلّ شخصيت   

، مـن، ناهوشـيار شخـصي و ناهوشـيار            نظامهـاي عمـده   . تواند بر يكديگر اثر گذارد     مي
  .استجمعي 

كـردن، فكركـردن،       يعني بخشي از روان كـه بـه درك         ؛من، هسته اصلي هوشياري است    
ول ئي مـا از خودمـان اسـت و مـس          من، آگاه . شود  كردن و يادآوري مربوط مي      احساس

 ؛كنـد    انتخابي عمل مي    شيوه   به »من«. دادن فعاليتهاي عادي در زندگي بيداري است        انجام
شـولتز،  ( پذيرد شويم به آگاهي هوشيار مي  مي فقط بخشي از محركها را كه با آنها مواجه   

1385 :110.(  
ز همه قابـل دسترسـي       روان و كمتر ا     ناخودآگاه يا ناهوشيار جمعي، عميقترين سطح     

تواند گاه ذكاوت و قاطعيتي از خود بروز دهـد كـه هـوش خودآگـاه از آن                   مي«است و   
 طوركه مـا تجربيـات شخـصي        همانكه  بود   اين    بر  يونگ. )74: 1352يونگ،  ( »عاجز است 

عنوان يك نـوع،      طور جمعي به     انسان به  ،كنيم   را در ناهوشيار شخصي نگهداري مي      خود
 و بـه نـسلهاي      ،انساني را در ناهوشيار جمعـي ذخيـره         واع انساني و پيش   نيز تجربيات ان  

  وسـيله   هـاي باسـتاني موجـود در ناهوشـيار جمعـي بـه              اين تجربه . كند  بعدي منتقل مي  
يـا  تايـپ     آركـي  آنهـا را      شـود كـه يونـگ       موضوعات يا الگوهاي تكراري آشـكار مـي       

الگوها پيشيني، پيـشاتجربي      و اين كهن  نظر ا   به «).115-114: 1385شولتز،  ( ناميدالگوها    كهن
 و فرهنگهـاي مختلـف        كـه در گـذر تـاريخ       )351: 1380پـين،   ( » است  نوعي شهود   و زاده 



ل
سا

ي 
دب

ي ا
ها

ش
وه

پژ
ه 

ام
لن
ص

 ف
8

ار
شم

 ،
31

 و
32

ن
تا
س

تاب
و 

ر 
ها

، ب
13

90
 

  يونگ.گ. براساس نظريه نقاب و ساية ك                       تحليل غزليات حافظ شيرازي

  

35
�

الگوهـا را از لحـاظ    او كهن.  پيدا اما ماهيتي يگانه دارد يابد؛  ميجلوه     متفاوت هاي  گونه  به
 پركـاربردترين آنهـا     عنـوان مهمتـرين و      الگـو را بـه       كهـن   سازد و پنج    تعداد، محدود نمي  

و پرسونا، سايه، آنيمـا، آنيمـوس       / نقاب: از است   د كه عبارت  كن  توصيف و تحليل مي   
  .ماندالا/ خود

شـيرازي اسـت بـراي        چون موضوع اين مقاله تحليل نقاب و سايه در غزليات حافظ          
گيـري    كـه شـكل   دليـل  ايـن  شود و بـه   مي دو پرداخته توصيف اين رعايت اختصار فقط به  

ماندالا منتهي شـود بـه توضـيح آن نيـز           / يت از رهگذر نقاب و سايه بايد به خود        شخص
  .خواهيم پرداخت

  مفاهيم نظري. 2
پرسـونا، سـايه و   / نقـاب :  از اسـت چنانكه اشاره شد، مفاهيم نظري اين پژوهش عبارت    

  .ماندالا/ خود

  پرسونا/  نقاب2-1
  از نظر يونـگ   .  كرد  هم ترجمه را به نقش      توان آن   مي... شخصيت اجتماعي ماست   « نقاب

 طريـق بـا جهـان        كه فرد از آن      روشي است ؛  سيستم فردي، جريان تطابق و انطباق است      
اي نقـاب     هـر كـار و حرفـه      « معتقد بـود       يونگ ).76: 1383شميسا،( »شود  بيرون مواجه مي  

   )411: 1370،  يونگ( »شخصيتي خود را دارد
ممكن اسـت  . تواند باشد فيد باشد، زيانبخش نيز مي تواند م    مي  نقاب/  پرسونا  اينكه با و  

جـاي    ممكـن اسـت بـه     . دهد   واقعي ما را نشان مي      به اين باور برسيم كه پرسونا ماهيت      
هـاي ديگـر      در نتيجـه، جنبـه    . اينكه صرفاً نقش بازي كنيم بـه آن نقـش تبـديل شـويم             

   ).116: 1385شولتز، (  رشد نخواهد يافت شخصيت ما امكان
  را تورم پرسـونا يـا پرسـوناي متـورم    » نقاب/ پرسونا«با » من«شدن     يكي  جه نتي  يونگ

  .خواند مي

   سايه2-2
شــده و اكثــراً پــست و   ســركوب آن شخــصيت« تحليلــي يونــگ ســايه در روانــشناسيِ

گردد و تمـامي       به قلمرو اجداد حيواني ما باز مي        آن هاي نهايي     كه شاخه   گناهكاري است 
  . )413:  1370،  يونگ( »گيرد گاه را دربر ميوجه تاريخي ضمير ناخودآ
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 ـ  ؛  ايـم    از چيزهايي تشكيل شده كه آنها را طرد كرده          سايه كلـي واپـسراني شـود،       هاگـر ب
بايد از همه چيزهاي بد كـه ممكـن         . ترين تأثير را بر زندگي ما خواهد گذاشت         آشوبنده

 آنهـا را مـورد انتقـاد     است بوده باشيم، آگاهي كامل حاصل كنيم تا بتوانيم خودآگاهانـه      
وليت رفتار بدِ خود را     ئ باشيم تا مس    قرار دهيم؛ از انرژي رواني آنها استفاده كنيم و آماده         

  .)250: 1383كاكس، (  گيريم برعهده
 اگر بتوانيم با سايه خود كنار بيـاييم بـراي جهـان كـاري واقعـي                   معتقد است    يونگ

اسنودن، ( ل اجتماعي خواهيم رفت   ئ مسا  نگين سهم خود زير بار س      انجام خواهيم داد و به    
1387 :88.(  

رو، يونگ معتقد بود مردم براي برخورداري از زندگي آرام و متعادل بايـد ايـن           ازاين
 شـيطاني   اءالبته سايه تنهـا منـش      .هاي ابتدايي را رام كنند      تيره ماهيت انسان و تكانه      جنبه

 اسـت از    و لـذا لازم   نيز هـست  يجان و ه   نشاط، خودجوشي، خلاقيت    بلكه منبع  نيست،
  ).117 و 116: 1385شولتز، (  اجتناب گردد  و واپسراني سايه انكار، سركوب

هاي ديني، نفس اماره و شيطان با سايه در روانشناسي تحليلي يونگ برابـر    در انديشه 
  .است

  ماندالا/  خود2-3
 در تبديل و تغيير است تـا          پيوسته  و    پويا، پرانرژي      بلكه يست؛ انسان نظامي ايستا ن     روان

  .به تعادل و توازن دست يابد
 را نـشان      و همـاهنگي كـل شخـصيت        الگوي خود، وحدت، يكپارچگي     رو، كهن    ازاين

الگـوي    كهن. شدن است   سوي كامل    هدف نهايي زندگي، تلاش به      از نظر يونگ  . دهد  مي
در ...  اسـت   خـصيت  قرارگـرفتن و تـوازن تمـام قـسمتهاي ش           خود ، شـامل كنـار هـم       

و قطبهاي متضاد بـه  [شوند  الگوي خود، فرايندهاي هوشيار و ناهوشيار همگون مي     كهن
 ؛ايـن هـدف اسـت     . گيـرد   و تحقق كامل خود در آينده صورت مي       ] رسند  سازگاري مي 
رشـد خـود بـدون      . آيـد   دست مـي     به كمتر شود ولي   كه براي آن تلاش مي       چيزي است 

  . )118 و 117: نهما (خودآگاهي غيرممكن است
  الگوي تماميت است و به آن، تفرّد، فرديـت          در روانشناسي تحليلي يونگ، خود كهن     

  .شود كه هدف آرماني روان رو به تكامل است و خودشكوفايي نيز گفته مي

   پژوهش  روش3
 تحليلي و واحد آن، ابيات مرتبط با نقاب و سايه در غزليـات              -روش اين پژوهش توصيفي   

  .ازي استشير حافظ
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  فرضيه پژوهش. 4
هاي خراباتي و پارسايانه، نمـاد        شيرازي نمود دارد و واژه       در غزليات حافظ    نقاب و سايه  

  .استآنها 

  شيرازي محمد، حافظ الدين شمس خواجه. 5
اگر از روي ديـوان     «كه      روزگاري است    پرورده  شيرازي  محمد، حافظ   الدين  شمس    خواجه

 » از فساد و گناه، آكنده از تزويـر و جنايـت        ي بوده است آكنده   وي تصوير شود، روزگار   
مـده از   ا بر  هاي اجتماعي عـصر حـافظ       ها و ناهنجاري    ساماني  و نابه ) 38: 1369كوب،      زرين(

  :اختصار در دو مورد زير خلاصه كرد توان آنها را به كه مي  عوامل متعدد و مختلفي است
 طوايف پيامدهاي بـسيار ناخوشـايندي    چيرگي اين : چيرگي مغولان و ايلخانان    ) 1

) غـارت امـوال ب    ) الـف :  موارد اشاره كرد    توان بدين   كه از ميان آنها مي       داشت
دليـل ولـع      فقـر و فاقـه بـه      ) طلبـي ت    عـيش و عـشرت    ) تجاوز به نـواميس پ    

 فحـشا    اندوزي و وضع مالياتهاي سنگين توسط مغولان كه گاه موجب رواج            مال
جهـل  ) ناامني و رعب و وحشت ج     ) شد ث   مي) راباتخ(  اماكن فساد   و توسعه 

 ).548 تا 519: 1384كوب،  زرين(دروغ) چ

اي از انحرافـات و كجرويهـاي         پـاره :  و صـوفيانه    گسترش گرايشهاي زاهدانه   ) 2
،  اسـت  دنبال داشته   منتسب به تصوف كه ناهنجاريهاي فرهنگي و اجتماعي را به         

گردد و دلايـل      اد به تصوف مربوط مي     افر   مزورانه   و گرايش   رويه  به گسترش بي  
ورد ناخجسته مغولان براي    افقر اقتصادي كه ره   ) الف:  از  است  آن عبارت   عمده
 درويـش و تهيدسـت بـه زهـد و             سـبب گـرايش طبقـات        مردم بود و گاه     عامه

دنيادوسـتي،  )  ب . آن رونق بازار ريا و نفـاق بـود          شد كه پيامد عمده     تصوف مي 
، صوفيان، مفتيان و قاضيان كـه         واعظان» گزيني   و شحنه   مهرملك«طلبي و     شهرت

خود عامـل تقويـت قـدرت حاكمـان و تـضعيف و تخريـب نقـش و كـاركرد                    
 .شده است اجتماعي مردم مي

سامانيهاي عصرش را اساساً به شـاهان، مفتيـان،            خود نابه    در غزليات   رو، حافظ   ازاين
ل، انتقاد و طنزهاي انتقـادي را يكـي از          دلي  همين  سازد و به    قاضيان و صوفيان منسوب مي    

  .گرداند هاي محوري اشعارش مي درونمايه
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هاي مهم غزليات حافظ، انتقاد است، تقابل و تـضاد            اگر بپذيريم كه يكي از درونمايه     
 انتقـادات حـافظ را تـشكيل     مايـه  ابعاد شخصيتي افراد، تيپها و قـشرهاي اجتمـاعي، بـن    

 را فـراهم      و سـايه     نقـاب   كه در مكتب يونگ، مقابلـه       دهد و اين موضوع همان است       مي
بنـابراين،  . كـشاند    چالش مي    دو قطب را به      انسان با اين    گيري شخصيت   آورد و شكل    مي

  . شود پرداخته ميدر ادامه اين مقاله به تحليل نقاب و سايه حافظ 

 شيرازي محمد، حافظ الدين شمس  نقاب خواجه. 6

هـاي   هايش، شخصيتي داراي نقابها و چهـره        متني از سروده      ونحافظ براساس دريافت در   
اين نقابها با مناسبات و نقشهاي اجتماعي و مؤيد تمايلات زندگي جمعـي             . متعدد است 

 بـا    جهـت   اي مطابق با ناهوشيار جمعي و هم         اندازه  ؛ اما اينكه آنها تا چه     استمتناسب   او
 اسـت؛ زيـرا       بحثي پردامنه   است، باب تكامل او   اس  آورنده     و فراهم    نسلهاي پيشين   هتجرب

 ارزشـها و نـاامني       سـاماني   ثباتي هنجارها، نابه    بدون ترديد، بعضي از نقابهاي حافظ از بي       
 اينكه حافظ احتمـالاً     زنظر ا   صرف.  دارد    حكايت  انسانها از ايفاي نقش شايسته اجتماعي     

اي از اشـعارش      يا پاره است  شته  سر گذا    تحولاتي را پشت    خود،  در ادوار مختلف زندگي   
ي واقع ـنـوعي يـا     » مـن «تواند دلالت بـر       اشعار حافظ مي  » منِ« ملامتي دارد يا      درونمايه

 تعامـل جمعـي و        كـه لازمـه    - نقشهاي اجتمـاعي    بر نشان   داشته باشد، نقابهاي او، علاوه    
ايرت دليـل مغ ـ     به -با نقابها ) سايه( تصويرگر پيكارهاي ناهوشيار جمعي    –  است گروهي

 و    اين مدعا، سنخ     دليل اثبات . دهستن نيز   -نقابها با ناهوشيار جمعي و شاخصهاي تكامل      
  .كند كه او اختيار مي  مقصود از نقابهايي است

، او با خودآگـاهي     استبر اينكه نقابهاي حافظ با موقعيتهاي اجتماعي متناسب           علاوه
 اين صورتكها بر صورت اصـلي        كه شخص از وجود     مادامي«گزيند و     كامل آنها را برمي   

ضرر است؛ اما زماني كه شـخص، ديگـر بـازي نكنـد و بـه آن                    بي  خودآگاه است، نقاب  
يابـد و انـسان از         مجال رشد و پرورش نمي     ، هاي شخصيت   نقش تبديل شود، ساير جنبه    

 بـه    انهبنابراين، او آگاه  . )2: 1388انسان كامل از ديدگاه يونگ،      ( »شود   مي  خود راستين، بيگانه  
پـردازد و در اشـعارش نيـز بـدان اشـاره               و ايفاي نقش و بازي در آن مـي          انتخاب نقاب 

   براي نمونه در بيتِ؛كند مي
   نه درخور همند خرقه زهد و جام مي گرچه

  )318(زنم ازجهت رضاي تو همه نقش مي اين        
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» كـردن   ه و حيل ـ   كـردن   سازي  انگيختن، صورت   كردن، نقش   رل بازي  « را به » زدن  نقش«
كـار   را هـم بـه  » بـرانگيختن  نقش« و اتفاقاً حافظ )زدن  ذيل نقش : 1372دهخدا،  (اند  معني كرده 
  :برده است
  و سود نداشـت     ها كه برانگيختم    چه نقش 

  

ــسون   ــشته  ف ــرِ او گ ــا ب ــسانه  م  )328( اف
  

 متناسـب بـا      شود، بلكـه     خود يكي نمي    كه حافظ با نقاب و نقش        مهم اين است    نكته
اينكه بسيار رندانـه و هوشـيارانه ايـن          بر  پردازد و علاوه     به بازي در آن نقش مي      موقعيت
خـوردن را از ذهنهـا پـاك          دادن و فريـب        فريـب   كند، تصور هرگونه     را تأييد مي    موضوع

  :كند مي
   بازار تيزيست مقصود از اين معامله

  )272(خرم  مي  و ني عشوه فروشم  مي  جلوه ني  
كه او را از روي شوخي بـه ايفـاي نقـش حـافظي در                   تيزي است   بازار  همين انگيزه 

  :دارد مجلسي و دردكشي در محفلي وا مي
   در مجلسي دردي كشم در محفلي حافظم

  )285(كنم بنگر اين شوخي كه چون با خلق صنعت مي
  :شود محمد پرداخته مي الدين شمس   به بررسي سه نقاب مهم خواجه در ادامه

  ملامتي) 3     زاهد) 2  حافظ) 1
. محمد اسـت    الدين  شمس  آميزترين نقاب خواجه    حافظ رازناكترين و رمز   :  حافظ 6-1

 او نـه فقـط از   . و شگرف است از ديدگاه فردي، پيوند و سروكار او با قرآن مجيد، ژرف    
شناس و تـأثير سـاخت و صـورت      بود، هم بلاغت شناس االله بلكه هم قرآن    كلام  بردارنده

 45: 1374خرّمـشاهي،   ( بر ساخت و صورت غزلهاي او بخوبي آشكار است         هاي قرآن   سوره

 لقبها و عنوانهايي  اش موجب شد تا       تبحر او در قرآن و بلاغت و ساير علوم زمانه         ). 48تا  
شـمس الملـّه و      اسـتاد نحاريرالادبـا،    مفخرالعلما، المرحوم الشهيد،  مولانا الاعظم، «چون  

 او در   ).1065: 2، بخـش  3، ج 1371صـفا،   (كار برند   براي او به  را  » شيرازي  الدين محمدالحافظ   
   شـغل   يافـت و بـه امـور ديـوان و ملازمـت             شيراز در محافل ادبي و عرفاني حضور مي       

عنـوان    از ديدگاه اجتماعي نيـز حـافظ بـه        . )9 و   8: 1385رستگارفسايي،  ( پرداخت   مي  سلطان
 والا و حرمت فراواني       از جايگاه   و علماي زمان    و راويان حديث  » حافظان قرآن «يكي از   

  .برخوردار بود
محمد در نقاب حافظ به ايفـاي نقـش اجتمـاعي، ادبـي، دينـي و                  الدين  شمس  خواجه

كرد تا از خود شخصيتي اولاًُ متناسب با حافظ قرآن             و سعي مي    پرداخت   مي  خود عرفاني
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چنانكـه يونـگ معتقـد      ؛  عرضه كنـد  و دانشمند علوم قرآني؛ ثانياً درخور انتظارات مردم         
كوشـند تـا     كند و آنها مي    اي تحميل مي   دنيا نوعي رفتار معين را بر اهل هر حرفه        « است  

با اين انتظارات مطابقت پيدا كنند، ليكن اين خطر وجود دارد كـه بـا نقـاب شخـصيتي                   
 حافظي قرآن و توقعات مردم،      كه مرتبه      بديهي است ). 76 : 1376يونـگ، ( »خود يكي شوند  

توانـد نقـش     و لـذا زمـاني كـه نمـي     است كرده ارهاي خاصي را هم بر او تحميل مي     رفت
آميز، هـر حـافظ قرآنـي را      را در اين نقاب بازي كند، خود و در معني ايهام خود شايسته

  :پرداخت او در نقاب حافظ به شراب و شاهد و رندي مي. سازد  انتقاداتش مي آماج
 توسـت  شراب و شاهد و رندي نه وضع          حافظ

  

 )141(گـذارمت  كني و فرو مي     مي  الجمله  في  
  

كـه      حـافظ قـرآن اسـت       در نقـش  » حـافظ «،  »نه وضع توست  «در  » تو« ضمير    مرجع
رفتارهـا بـه    ايـن   او بـا انتـساب      .  بازي و رندي درخورش نيست      ري و شاهد  خوا  شراب

وبهاي كنـد كـه در كـوران آش ـ        انتظارات اعماق روان جمعي مردمي را بازگو مي       » حافظ«
بيننـد و از آن      اجتماعي قرن هشتم، تعارض ميان خودآگاه و ناخودآگاه را بـه عيـان مـي              

  .آيينه تجلّي ناهوشيار جمعي است» تو«ناخرسندند؛ به عبارت دقيقتر، ضمير 
 و  )283(خواري پنهان و ملولي از آن          باده  اي ديگر از ابيات نيز آشكارا به        او در پاره      

. كنـد    اعتراف مـي   )119(زدن حافظ    و حتّي پادشاه از ساغر پنهان       آگاهي محتسب و شحنه   
دارد و بخش خودآگاه و        شيد و زرق نيز وا مي       گاه او را به      بر اين، نقاب حافظ گاه      علاوه  

  :ناخودآگاه او را به كشمكش مي كشاند
   كز شيد و زرق بازآي  قرآن حق  به حافظ

   و حافظ و مفتي و محتسب خور كه شيخ مي
  )178(اشد كه گوي عيشي در اين جهان توان زدب

  )202(كنند چون نيك بنگري همه تزوير مي
 رفتارهاي ناروا و نامتناسب       او را به     يا سايه    ناخودآگاه   كه بخش   ها، زماني    اين  با همه 

  :گردد  مورد انتقاد واقع ميرفتار اين دليل خواند و او به فرا مي» حافظ« با نقاب
  گفت  كه رفيقي مي  نخفتم دوش از اين غصه

  )181( باشد  شكايت حافظ ار مست بود جاي  
نشانه » از غصه نخفتن  «پذيرد كه      اينكه رفتار ناروايش را مي     اول او،    يا خودآگاه » من«

د   الـدين   شمس   خواجه  بودن  پذيري بر آگاه     اينكه اين انتقاد   دوم .آن است   نـسبت بـه      محمـ
 رفتـار در     گونـه    اينكـه ايـن      سـوم  .گـذارد   صـحه مـي   بودن حافظ بـراي او        نقش و نقاب  

 قـسمتهاي   گـردد بلكـه دلالـت بـر حركـت        روانشناسي تحليلي يونگ، مطرود تلقي نمي     
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، وحدت و يكپـارچگي و        ورد آن اسوي تعادل و توازن دارد كه ره        هوشيار و ناهوشيار به   
» حـافظ «از  » مـن « اينكه در ايـن روايـت غمنـاك،          چهارم.  به خود يا ماندالاست    رسيدن

  .خورد گذرد و با ناهوشيار جمعي يا نوعي پيوند مي شخصي مي
او بـه اسـتناد     . الدين محمد اسـت    هاي خواجه شمس     نقاب  زاهد ازجمله :  زاهد 6-2

شـده   اي زندگي زاهدانه داشته و در جامعه به صورت زاهد ظاهر مـي              هايش دوره   سروده
اي از نيازهـاي       پـاره   ، ارضـاي    هدف خواجه از نقاب زاهـد و شخـصيت زاهدانـه          . است

  اگرچـه . باشـند   اجتمـاعي مـي   كه خواهان پايگاه و موقعيت      غريزي برآمده از سايه است    
 اصلي هوشياري    هسته«حافظ كه   » من«اي ندارد، اما      ها واهمه    مثبت به آن    حافظ از پاسخ  

. زنـد   ا دامـن مـي    ر  پذيرد و زمينه نـزاع بـا آن         ، اين نقاب را نمي    )110: 1385شولتز،  ( »است
او در . نماينـد  ور از زهد حافظ، ستيز با زهد را نيز بـازگو مـي           رو، اغلب اشعار مايه     ازاين

   كـه برانگيزنـده      مثبـت سـايه     و درخـشش سـويه    » مـن «اين دسته از اشعار به پـايمردي        
 ديـن    آتش زهد و ريا خرمن    «رسد كه      مي   نتيجه  كاري است، بدين    بيني و درست    حقيقت

، از )105( سـپارد  رو، خرقه زهدش را بـه آب خرابـات مـي    ازاين. )316( »وختخواهد س 
  :آورد و فرياد برمي) 189( رود  مي آيد و از خانقاه به ميخانه مستي زهد و ريا به هوش مي

 فروشـان   كـوي مـي     بشارت بر بـه   
  

 )163(كه حافظ توبه از زهد ريا كرد        
  

ن جمعي ايرانيان در طول تاريخ است    ، توبه حافظ نيست، بلكه آرزوي روا      »توبه«اين  
پذيرفتند و همواره، همگان  كه ريا و زهد ريايي را در رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي نمي          

در » حـافظ «تـوان گفـت      بنـابراين مـي   . خواندنـد  را به پرهيز از آن و مبارزه با آن فرا مي          
ناسي تحليلـي   در روانـش  » خـود «كهـن الگـوي      يا   »انسان كلّي «گونه موارد، انگاره     اين

 و دلـق ريـايي       توان گفت جاهايي كه حافظ از خرقه، خرقه پشمينه           مي  البته. يونگ است 
اعتبار دانسته، قصدش بـه تعـريض و           صوفي بي   را نيز مانند خرقه       آن«خود انتقاد كرده و     

 كـه از     اي دانست    صوفيان است و اين انتقادات را بايد ناظر به دوره           كنايه، آلودگي خرقه  
 نهـاده     پير مغان    جان آمده و روي به درگاه       د و رياكاري و آداب و شعاير خانقاهي به        زه

؛ اما چنانكه گفته شد در تحليل كهن الگويي، ايـن دگرديـسي و              )173: 1383رزاز،  ( »است
سـوي وحـدت       بـه   هاي مثبت سايه براي حركت      گرداني حافظ، نيرومندسازي جنبه     چهره

 مانـدالا يـا خـود اسـت؛ زيـرا           سوي    به  عبارت دقيقتر، حركت    ابعاد متعدد شخصيت و به    
را   كـه مـا آن      تركيبي مهمي اسـت     خود هدف زندگي ما براي رسيدن به كاملترين جلوه        «

ريـشه دارد و     در ايـن نقطـه   رسد كه آغاز زندگي روانـي مـا           نظر مي   به. ناميم  فرديت مي 
  ).175: 1388پالمر، ( »سوي آن دارند  و غايي ما روبه تمامي اهداف عالي
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محمد در دو نقاب حافظ و زاهد، خود را بيشتر از آنكـه و آنچـه                  الدين  شمس  خواجه
اشـتراك     ترين وجه   بنابراين، رياكاري برجسته  . نمايد و اين، يعني ريا و تزوير        هست، مي 

  .نقابها استاين 
 برحـسب   كـه   هايش روايتگر رياكاري اقشار و طبقـاتي اسـت          استناد سروده   حافظ به 

اي   رو، عده   ازهمين. آمدند  شمار مي    به   و پاكي    اجتماعي، نماد دينداري و صداقت       موقعيت
كـس بـا       دياري، هـيچ    اي و در هيچ      دوره  در قلمرو فرهنگ اسلامي در هيچ     «معتقدند كه   

 فـساد     شور و شدت حافظ به دشمني با ريا كمـر نبـسته و همـت بـه قطـع ايـن ريـشه                      
  ).35: 1368، ب مشاهيخرّ( » است نگماشته

   ايـن موضـوع    و پـذيرش   پايدار حافظ با ريا و نفاق ترديدي نيست     ة در مبارز   اگرچه
او خـود بـه     ،  اي بـسيار دشـوار اسـت        كرده، براي عـده     كه حافظ، خود نيز گهگاه ريا مي      

تـوان    دسـته از اشـعار حـافظ مـي          با اينكه براي ايـن    . دكن  رياكاري در نقابهايش اقرار مي    
 ريـا بـدو       و از انتـساب مـستقيم      ، فراواني عرضه ... آميز، كنايي و    ت نمادين، ايهام  توجيها
 و اهميـت، حرمـت و     قدسي قائل شد، عظمـت  شخصيت  و براي وي شأن و  كردپرهيز  

قدسي و آسـماني  شخصيتي عنوان    حافظ در توصيف او به  و مقبوليت  قداست، محبوبيت 
 اعتبـار نـام و مقـام حـافظ مرهـون       ته نيست، بلكهو مبراّ از هرگونه گناه و لغزشي بازبس 

عـلاوه در      بـه  .اسـت  آلودگي بـه گنـاه و لغـزش وي             انساني و زميني و امكان      شخصيت
 بـا آن     شـخص » من«د كه   شو  آور مي    ناروا در زير نقاب، زماني زيان      رفتارتحليل يونگي،   

دليـل خودآگـاهي       بـه   كهگردد بل    يكي نمي   تنها با آن    نه» من حافظ  « كه  يكي شود؛ درحالي  
  .كشد تصوير مي  با ريا را هم به  به رياكاري در همان بيتهاي اظهار به ريا، مبارزه نسبت

  :كند حافظ در بيت زير به رياورزي اقرار مي
ــي     ــا م ــوي ري ــا ب ــافظ م ــي از ح ــد گفت  آي

  

 )366( بر نفست باد كه خوش بردي بوي آفرين  
  

  يا در بيتِ
ــاده  ــ  زب ــول ش ــان مل ــوردن پنه ــافظخ  د ح

  

 )283( بربط و ني رازش آشكاره كنم        بانگ  به  
  

كند با تهديد به آشكاركردن اين راز بر زشـتي و              به نفاق و رياكاري اشاره مي       اگرچه
  : بيت زير  همچنين است؛ورزد  آن تأكيد مي در نتيجه، ترك

 كـي كـشي      تـا بـه      قدح  زير خرقه   حافظ به 
  

 )279( زكارت برافكنم    خواجه پرده   در بزم   
  

 -جويـد  كه از ريا بيزاري مـي  حال   درعين -استناد اين دسته از اشعار، حافظ       بنابراين به 
رياكـاري او را بـر      . كـرده اسـت      در پناه نقاب، ريا مي      خود  اي از زندگي    حداقل در دوره  

هاي سايه و به اصـطلاح اخلاقـي در    توان ناشي از تكانه اساس رويكرد كهن الگويي، مي 
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هاي نفساني و به تعبير خـود او رفتـار از روي جهالـت         ناشي از وسوسه   شمار رفتارهاي 
  : بپردازد كني آن كوشد تا با تحصيل حكمت به ريشه  كه او مي دانست

  حافظ از چشمه حكمت به كف آور جامي
  )214(بوكه از لوح دلت نقش جهالت برود   

  :رهاند كه پير مغان او را از جهل مي رو، زماني ازاين
ــده ــ بن ــد   پي ــم برهان ــه زجهل ــانم ك  ر مغ

  

 )181( عنايت باشد     پير ما هرچه كند عين     
  

كند و طريق رنـدي و        ؛ نقاب زرق و نفاق را رها مي       )293( زند   مي  دلق ريايي را چاك   
، »پيـر مغـان  «. )165( نمايد  است، اختيار مي عشق را كه محصول ناهوشيار جمعي يا سايه       
دين محمد از ناخودآگاه به سـوي خودآگـاه   يعني آن كه در اين حركت خواجه شمس ال        

پير مثالي، روح   «شناسي تحليلي يونگ،      در روان  ؛آيد و نهايتاً ماندالا يا خود به مددش مي       
كـه از   ... شود سال ظاهر مي   به صورت مردي كهن   «شود كه    خوانده مي » مثالي يا پير خرد   

از طرف ديگـر، نمايـانگر      طرفي مبين معرفت، تفكّر، بصيرت، ذكاوت، درايت و الهام و           
نيتي و ميل به يـاوري اسـت كـه اينهـا شخـصيت               خصايل خوب اخلاقي از قبيل خوش     
رو نمونه ازلي      و از اين   )118و114: 1376يونگ،  (» كند  روحاني او را به قدر كافي روشن مي       

   ).150: 1386شايگان فر، ( آيد فرزانگي، خرد، رستگاري، اراده و اعتماد به نفس به شمار مي

گيرد به بـازي در       خود مي   انداز به   هرترتيب، اگر حافظ گهگاهي نقش و رنگ غلط         به
  :سپارد  فراموشي نمي بودن را به  ساده اين نقش آگاهي دارد و لوح

  همه رنگ و خيال چيست گفتي كه حافظ اين
  )292(ايم كه همان لوح ساده  مبين  غلط نقش  

وت از سـاير نقابهـاي حـافظ اسـت؛ زيـرا در              ملامتي نقابي كاملاً متفا    : ملامتي 6-3
د   الـدين   شمس نقابهايي نظير حافظ و زاهد، خواجه    ي يـا  ع ـقوا  عنـوان شـخص    بـه -محمـ

 ،كه در نقاب ملامتي     دهد درحالي    هست، نشان مي     خود را بيشتر از آنكه و آنچه       -نمادين
شـيرازي    ي حـافظ  گـوي . سازد   هست، ظاهر مي     يا كمتر از آنچه     چنانكه نيست   خود را آن  

   خلـق    ملامـت    همواره آمـاج    اهل حق «كه    المحجوب معتقد است     كشف  همچون صاحب 
، 1368خرّمـشاهي، الـف   ( »شـمارد    مي   آفت در راه سلوك     اند و خودپرستي را بزرگترين      بوده
  ):1091: 2بخش

 گفتم ملامت آيد گر گرد دوست گردم      
  

 )327(واالله مــا راينــا حبــاً بلاملامــه     
  

 مـدعيان، شـيوه مـستي و          و بيبـاك از سـرزنش      )119( پروا از ابناي عوام     ، بي رو  ازاين
  .)135( هراسد سياهي نمي  و از ملامت به نامه) 277( گيرد رندي در پيش مي
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دادن ديگـران      نقـاب، فريـب     چنانكه قـبلاً اشـاره شـد، يكـي از كاركردهـاي عمـده             
لامتـي كـاملاً آگـاهي دارد،        و حافظ چـون بـه انتخـاب نقـاب م           )116: 1385شولتز،  ( است

ظـن    حـسن  سازد تـا خـود را فريفتـه        نهان مي    واقعي و والاي خود را در سايه        شخصيت
انـدازد،    در اين نقش، مردم را بـه غلـط مـي            او اگرچه . مردم و گرفتار خودپرستي نسازد    

  : د كهكن   مي توصيه
ــد مبــر  ــه دردكــشي ظــنّ ب  در شــأن مــن ب

  

 )288(امنمكالوده گشت جامـه ولـي پاكـد         
  

 عبارتنـد   آنهـا   در اصول ملامتيگري ريشه دارد كه بعضي از مهمتـرين  هاي او   توصيه
 ، پرهيز از ادعاي كـشف و كرامـات        ، پرهيز از ريا   ،پرهيز از خودپرستي و خودپسندي    : از

، 1368، الـف    خرّمـشاهي (  فـسق    و تجـاهر بـه       زهدريايي و زهدفروشان    پرهيز از زهد بويژه   
  ).1096ا  ت1093: 2بخش

هاي مثبت سـايه دلالـت دارد؛ يعنـي           نقاب ملامتي حافظ بيش از ساير نقابها بر جنبه        
 كه اساساً نهانگاه اميال سركوب شده است، ناهوشـيار          ،برخلاف ضمير ناخودآگاه فرويد   

بلكـه   « ؛ نيـست    شـيطاني    تحليلي يونگ، فقط منبـع       در روانشناسي    سايه  ويژه  جمعي و به  
رو،    ازايـن  ).117: 1385شـولتز،   ( » نيـز هـست     جوشي، خلاقيت و هيجـان    ، خود   منبع نشاط 

سـوي ارزشـهاي الهـي و انـساني،            سـايه بـه      مثبـت   حافظ با توجه به جهتگيريهاي جنبه     
  :خواند ملامتگويان را در درك و دريافت اسرار عاشقانه ملامتيان، نابينا و ناآگاه مي

   و معشوق گو چه دريابد ميان عاشق ملامت
  )359( نابينا خصوص اسرار پنهاني يند چشمنب  

  :گويد و با الهام از ناهوشيار جمعي مي
 هر سر مـوي مـرا بـا تـو هـزاران كارسـت             

  

 )106(ما كجاييم و ملامتگر بيكار كجاست       
  

، ترفند فرار از عجب و ريـا و         سو  توان گفت نقاب ملامتي حافظ از يك        هرحال مي   به
 بـه كـردار       نـسبت    ديگر، اعتراضي است   سويو از    سلوك مستانه و رندانه اوست        شيوه

وقال متوليان مدرسه كه نشان از ناخودآگـاه جمعـي ايرانيـان در سـير                  و قيل   اهل صومعه 
  .فرهنگ ديني و عرفاني دارد

   سايه. 7
 رفتارهـاي الهـي و        و غيراخلاقي نيست بلكـه منبـع         رفتارهاي شيطاني  اء الزاماً منش   سايه

 رفتارهاي شـيطاني را     ،كند كه انسان     اضدادبودن سايه حكم مي     عمجم. هستاخلاقي نيز   
 دهد و رفتارهاي الهي و اخلاقـي را    و مثبت  پسنديده  به نيازهاي غريزي پاسخكند؛مهار  



ل
سا

ي 
دب

ي ا
ها

ش
وه

پژ
ه 

ام
لن
ص

 ف
8

ار
شم

 ،
31

 و
32

ن
تا
س

تاب
و 

ر 
ها

، ب
13

90
 

  يونگ.گ. براساس نظريه نقاب و ساية ك                       تحليل غزليات حافظ شيرازي

  

45
�

 و از نتايج سـودمند      بماند مصون    نيز بپرورد و تكامل ببخشد تا از پيامدهاي زيانبار سايه         
اگر سـايه شـامل نيروهـاي مثبـت و          « معتقد است   از اين رو، يونگ     . دشوآن برخوردار   

يونـگ،  ( » سركوبشان كنيم  كه  حياتي باشد، بايد آنها را با زندگي فعال در بياميزيم و نه اين            

  تنهـا شخـصيت     نـه «كه بر اثر انكار، سركوب و واپسراني سايه،           بديهي است  ).276: 1377
 خواهـد   رو  روبـه ه شورش كند،     با اين احتمال كه ساي      شود بلكه    مي   و يكنواخت   روح  بي
فعـال و    غير  آنهـا   گـردد، بلكـه     شود، ناپديد نمـي     كه غرايز حيواني بازداري مي      زماني. شد

دسـت    شـوند تـا بتواننـد كنتـرل را بـه             يا ضعف در من مي      ماند و منتظر بحران      مي  خفته
 »گيـرد    ناهوشـيار قـرار مـي        سـلطه    تحـت   افتد، شخص   گيرند، هنگامي كه اين اتفاق مي     

  ). 117: 1385،  شولتز(
  مي خوركه شيخ و حافظ و مفتي و محتسب  

  )202(چون نيك بنگري همه تزوير مي كنند
دليل نقابهاي آنـان       به  ستيز حافظ با شخصيتهايي نظير امام، زاهد، واعظ و شيخ صرفاً          

اجتماعي  زندگي     ثانياً نقاب لازمه   .نيست؛ زيرا اولاً بعضي از اين نقابها را حافظ هم دارد          
 آنها در   اجرايصورت   اي دارند كه در      وظايف و نقشهاي ويژه     است و انسانها در جامعه    

، هم از حقوق و پاداش مادي برخوردار خواهند شد و هم از مواهـب و                  نقابهاي مناسب 
تـازدادن بـه     و   دليل مجال تاخت     به هاشخصيتاين   حافظ با      مخالفت  پاداش معنوي؛ بلكه  

آوازه و   هـاي مـال و مقـام،       عقـده   است؛ يعني در بسياري از موارد،       ايههاي منفي س    جنبه
 و آنان به ايفاي نقـش و         هاي اصلي شخصيت نهان در نقابشان است       انگيزه طلبي، شهرت

ند و از رشـد و شـكوفايي   شـو    با نقابشان يگانه مـي       بلكه پردازند؛  ميبازيگري در نقاب ن   
 و   جانبـه   دليل جلوگيري از رشد همه         به  ر نتيجه  د .كنند  جلوگيري مي ساير ابعاد شخصيتي    

هرگـز فـراهم     يا خودشكوفايي يا ماندالا         تفرّد دست آمدن    به  ابعاد شخصيتي  تمام  متوازنِ
  . است طلبي در روانشناسي يونگ كه غايت كمال. نخواهد شد

خـود منفـي تلقـي         خـودي   بنابراين، چنانكه در روانشناسي تحليلي يونگ، نقـاب بـه         
 نقـاب را در نـوع         منفي نـدارد، بلكـه       ديدگاه   نقاب   به صرف   گردد، حافظ نيز نسبت     نمي

كـه هـر      معتقـد اسـت      يونـگ  كهكند؛ چنان   گذاري مي  ارزش» من«و  » سايه«رويكردش به   
 با خودآگاه نيك     شدن   است و نه بد و تنها در اثناي مواجه           نه نيك   فسهن  مثالي في   صورت

رو، شخصيت حافظ را بايد در        ازاين). 60: 1372،    يونگ( شود   مي  هر دو ضد    يا بد يا مجمع   
  . به سايه و من بررسي كرد  او نسبت نوع ارتباط و واكنش
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     چگونگي پيوند حافظ با نقاب و سايه 7-1
 و انكـار و      كـه بـه سـركوب        و حـافظ بـرخلاف آنـان       داردهاي مثبت و منفي       سايه جنبه 

پـذيرد و مبـارزه ايـن دو قطـب را            را مـي     آن  جنبـه پردازنـد، هـردو       راني سايه مـي     واپس
 نمـايش     بـه   هـاي خرابـاتي و پارسـايانه         از واژه   صـورت آگاهانـه در قالـب دو دسـته           به

  .گذارد مي
 از خرابات و خراباتي، رند و رندي، مقـامر           است هاي خراباتي عبارت     واژه   معروفترين

 و    و ميخانه، مغ و مغبچـه        كافر، مي  ، كفر و    پرست   و بت    و بتخانه   و قلاش و ديوانه، بت    
 از زاهد    است هاي معروف پارسايانه نيز عبارت      واژه. پير مغان، ساقي و شاهد و مطرب      

 »مـسجد و محـراب     و زهد، صوفي و شـيخ و واعـظ، تقـوا و نمـاز و عـاقلي و ديـن،                   
  ). 251:1372پورجوادي،(

چنانكه گفته شـد،    . استنقاب  هاي پارسايانه، نماد     سمبل سايه و واژه    هاي خراباتي،  واژه
 ناخودآگـاه يـا     در نظـام    ، نقاب در نظام خودآگـاه يـا هوشـيار و سـايه              در تحليل يونگي  

  :كند  مي ناهوشيار جاي دارد و حافظ هردو حالت را تجربه
   شدم خرده مگير گر زمسجد به خرابات

  )183(مجلس وعظ درازست و زمان خواهد شد 
 در  نـي تمـاس خودآگـاه بـا ناخودآگـاه و چيرگـي       از مسجد به خرابـات، يع   حركت

كـه    هاي خراباتي، يعني ناخودآگاهي يا ناهوشياري جمعـي اسـت            حافظ با واژه    غزليات
   اسـلامي بـه    - انسان را در طول تاريخ بويژه در فرهنگ والاي ايراني           هاي مشترك   تجربه

  .رساند ظهور مي
ابهاي خود، فراز و فرودهاي سـفر       توان گفت حافظ در نق       مطالب، مي   اين با توجه به  

 بـراي     و تكامـل شخـصيت، و در اصـطلاح يونـگ            روان جمعي را در راه اعتـدال روح       
» گنـاهي   دعـوي بـي   «رو،    ازايـن . گـذارد   به ماندالا يا خود و تفرّد به نمـايش مـي          رسيدن  

گونه فرافكنـي و در نهايـت صـداقت خـود را نيـز چـون                  بدون هيچ    بلكه )368(كند  نمي
  :د كهكن   و اعتراف ميانگارد مي ديگران

 هرچند غرق بحر گنـاهم ز صـد جهـت         
 

 )261(تا آشناي عشق شدم زاهل رحمتم      
 

 ارضـاي   بـه  او    هـاي منفـي سـايه و اراده          گناهكاري بر تمايل حافظ به جنبه       و همين 
 گناهـان را يكـسان و از         شمارد و همـه      را شرّ مطلق نمي     گناه«غرايز دلالت دارد؛ زيرا او      

   طاقـت    و فقط به اندازه     كند   اندازه پرهيز نمي     به يك   داند و از همه       ك نوع و جنس نمي    ي
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يونگ بـر   ). 29: 1368خرّمشاهي، ب (»كند  هم از گناهان آزارنده، اجتناب مي       عادي بشري، آن  
   :است كهباور اين 

اً سـايه لزوم ـ  ... اينكه سايه دوست ما بشود يا دشمن ما، بـستگي تـام بـه خودمـان دارد                
در واقع سايه درست همانند هر موجود بشري است كه مـا بـا              . همواره رقيب ما نيست   

منتها بـسته بـه شـرايط، گـاهي بـا او كنـار              . كنيم و بايد دوستش بداريم     وي زندگي مي  
شود كه يا ناديده گرفتـه       سايه تنها زماني دشمن مي    . ايستيم آييم و گاه در برابرش مي      مي

  ). 263 : 1377يونگ، ( دشود و يا بدرستي درك نشو

از سـايه،   » محرومي«تر    زبان ساده   داند انكار و سركوب و واپسراني و به         حافظ نيز مي  
بـه  «رو    ازايـن . )162(»مباد كاتش محرومي آب ما ببرد     « :آبروي انسان را بر باد خواهد داد      

شـراب   ).36: 1368خرّمشاهي،ب( »شراب و شاهد  :  است  گرايشي صميمانه داشته  ...  دو گناه 
ــيرين  ــاهد ش ــد  - را و ش ــي زاه ــظ و زهدفروش ــاري واع ــل رياك ــي- در مقاب ــان   ب زي

  :)280(كرده است و ترك شاهد و ساغر نمي) 153( دانسته مي
  دهـر   طلبـي از نعـيم      حافظ دگـر چـه مـي      

 

 )348(كشي   دلدار مي   خوري و طرّه    مي مي  
 

 صـنعان را بهتـرين      شود كه او شـيخ     اي از غزليات حافظ چنين استنباط مي          از پاره 
 چنانكه در غزليـات خـود وي نيـز انكـار سـايه              ؛شناسد نمونه سركوب و انكار سايه مي     

  :كند صوفي مجلس، پيرانه سر طغيان مي
 صوفي مجلس كه دي جام و قدح مي شكـست         
 شاهد عهد شباب آمده بـودش بـه خـواب         

 

 باز به يك جرعه مي عاقـل و فرزانـه شـد            
 )186(انه شـد  باز به پيرانه سر عاشق و فرز      

 

هاي منفي سايه، يعني امكان لغزش و گناه را           تنها جنبه   از اين رو برخلاف ديگران، نه     
 آنهـا را     وليتئاو مـس  » مـن «نمايـد و      ها نيـز اقـرار مـي      نكند، بلكه به ارتكاب آ     انكار نمي 

 دارنـد،    شناسي تحليلي يونگ، جويندگان ماندالا يا خـود وظيفـه           ؛ زيرا در روان     پذيرد  مي
   .ياموزندب

بايد از همه چيزهاي بد كه ممكن است بوده باشيم، آگاهي كامل حاصل كنيم تا بتوانيم                
   و آمـاده     رواني آنهـا اسـتفاده كنـيم        خودآگاهانه آنها را مورد انتقاد قرار دهيم؛ از انرژي        

  ).250: 1383كاكس، (  رفتار بد خود را برعهده گيريم وليتئ تا مس باشيم

 و   ماند و با تزكيه      گرفتار نمي   هاي منفي سايه    كه در دام جنبه      است حافظ اين     عظمت
 فـضايل    آورد و بـا كـسب        مي  هاي نفس اماره را فراهم      ، اسباب رهايي از وسوسه      تهذيب

معنوي و تحصيل مكارم اخلاق و برقراري اعتدال در ميان غرايـز و اميـال در راه ايجـاد                   
   و واپـسراني    اگـر سـركوب   . كوشد  مي»  سايه«و  » نقاب«و  » من«هماهنگي و وحدت بين     

 بـوي حـق      شود و امام، زاهد، واعظ و شيخ را از شنيدن            مي   پرسوناي متورم   سايه، باعث 
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 ميان نقاب و سايه، اسـباب اسـتقلال و            برعكس يگانگي و وحدت    )284(دارد  محروم مي 
در » ي يونـگ  مانـدالا «يـا   » يافتـه حـافظ     مـن كمـال   «سازد و ايـن       را مهيا مي  » من«كمال  
نماد ماندالا يا خـود يـا     » رند«كند كه غالباً       و رند و نظرباز ظهور پيدا مي         عاشق هاي  گونه

  :استتفرّد يونگ در غزليات حافظ 
  فـاش   گويم   و رند و نظربازم و مي       عاشق

 

 )260(ام  تا بداني كه به چندين هنر آراسته       
 ج

   حافظ، طلوع خورشيد صداقت     ت كه در عرفان شرقي و غزليا      ، و سايه   وحدت نقاب 
 در روانـشناسي  )110( »  زايد از نفست به صدق كوش كه خورشيد«: آورد   مي  را به ارمغان  

اگـر  «كه     معتقد است   يونگ. آيد  شمار مي    مشاهدات و مكاشفات به    اءتحليلي يونگ، منش  
آميـزيم،  ما بتوانيم صادقانه و با دورانديشي اين سايه را بـا شخـصيتِ خودآگاهمـان در                 

 ديدار بـا جهـان        لحظه  يك« و   )263: 1377يونگ،  ( »مشكل به آساني قابل حلّ خواهد بود      
 چنانكـه حـافظ    ؛)167: 1374ياوري،  ( »گيرد   رازهاي هستي پرده بر مي      ناخودآگاهي از همه  

  :گويد
  ما كش كه زسـرّ دو جهـان          جرعه  چو جم   هم

 

 )367(بين دهدت آگاهي    پرتو جام جهان   
 

 بـه   دسـتيابي و  »  من و نقاب و سايه    « وحدت     و مكاشفات حافظ محصول    مشاهدات
ورد سفر از خودآگاه به ناخودآگاه است؛ چنانكه به ميمنـت           اعبارت دقيقتر، ره    تفردّ و به  

 و خـراب، سـروش       ، مـست    ؛ در ميخانـه   )245( گويد   تيزهوش با او سخن مي      آن، كاردان 
 غيب سحرگاهان، حجاب بسياري از چيزها        ف؛ هات )114( دهد  ها مي    بدو مژده    غيب  عالم

؛ )138( گـردد    ملول مـي    ؛ از نفس فرشتگان   )367و315،  243،  235( دارد  را از ديدگانش برمي   
خـود از      تجلّي صفات، بـي      از جام   يابد و با باده      نجات مي    از غصه   با نوشيدن آب حيات   
  :)192(يدآ  كامروايي و خوشدلي نايل مي گردد و به شعشعه پرتو ذات مي

 عجب   و خوشدل چه    من اگر كامروا گشتم   
 

 )همان( دادند     و اينها به زكاتم     مستحق بودم  
 

  گيري  نتيجه. 8
» ناهوشيار يـا ناخودآگـاه جمعـي      «مده از  انگاره     اتقابل و تضاد ابعاد شخصيتي حافظ بر      

 در روانـشناسي     است و بازتاب آن در غزلياتش به نـوعي همـان چـالش نقـاب و سـايه                 
،   هاي خراباتي، نظير خرابات، رند، بت، مـي         گذارد و واژه    را به نمايش مي     حليلي يونگ ت

، واعظ و تقـوا،       هاي پارسايانه، مانند مسجد، زاهد، شيخ          و ساقي، و واژه     ميكده، پير مغان  
  . تصويرگري اين تقابل را برعهده دارد وظيفه

  .ملامتي) 3زاهد ) 2حافظ ) 1: محمد عبارتند از الدين شمس مهمترين نقابهاي خواجه
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سـازد و     زاهد خود را بيشتر از آنچه و آنكه هست، ظاهر مـي            او در نقابهاي حافظ و    
 به   كه نسبت     حافظ در اين است     در نقاب ملامتي، كمتر از آنچه و آنكه هست و عظمت          

 ـ  . پذيرد  هايش خودآگاهي دارد و آنها را تنها در حد نقش اجتماعي مي             نقاب   بكه نه فري
  . خودآگاه جاي دارد شيرازي در نظام  بنابراين، نقاب حافظ.خورد دهد و نه فريب مي مي

 بلكه هر دو جنبه آن را نيست؛تعامل حافظ با سايه از نوع سركوب و واپسراني 
گيرد و از خودآگاه  اين دو قطب را به صورت آگاهانه در پيش ميبا پذيرد و مبارزه  مي

در نقابهاي خود، فراز و فرودهاي سفر  او. كند ركت ميبه سوي ناخودآگاه جمعي ح
به ماندالا به نمايش دستيابي  و    شخصيت  و تكامل در راه اعتدال روحرا    روان جمعي

ماند و   گرفتار نمي  آنها را روا و رام گردانده، هرگز در دام  اميال سركش سايه؛گذارد مي
من، « اخلاق و برقراري اعتدال،  و مكارم و تهذيب نفس اماره، كسب فضايل  با تزكيه

ماندالاي «يا » يافته من كمال « رساند و اين را به هماهنگي و وحدت مي» نقاب و سايه
  رساند و رند را نماد آن  ظهور مي نظرباز به  عاشق و رند وهاي گونهرا در » يونگ

وقوع  حافظ به خورشيد صداقت، بسياري از مشاهدات و مكاشفات  با طلوع. گرداند مي
آگاه يا ناهوشيار را به پايان   ناخود ترتيب، سفر از خودآگاه به پيوندد و او بدين مي
  .آيد كمال نايل مي رساند و به مي
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